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1انتساب طفل طبيعي به والدين در فقه اماميه و حقوق ايران  

 ∗ اصلان ويسي 
 ∗∗احسان زررخ

  :چكيده
 نظر اماميه فقه در. نمود منتسب والدين به تواننمي را طبيعي فرزند ايران حقوق در ظاهر به
. است افتهي نمود نيز حقوقي دكترين و مدني قانون در نظر اين و است طفلي چنين انتساب عدم مشهور
 و نبوده اشكال از خالي دلايل اين. است منقول اجماع  و فراش حديث ادعا، اين بر مشهور دلايل عمده
 خارجي منشاء با و انتزاعي كه آن ماهيت و نسب عرفي حقيقت به توجه با مشهور مخالفين. نقدند قابل
 اين. دارند مخالف ايعقيده ند،نمايمي وارد مشهور نظر بر كه اشكالاتي و عدالت رعايت لزوم و است
 حقوقدانان هرچند. نيست اغماض قابل كه است برخوردار مشهور با قياس در نسبي قوتي از اعتقاد

 تعبير نسب نفي به مشهور نظر به توجه با را مدني قانون 1167 يماده در الحاق عدم حكم بسياري
 ديدگاه اين قوت از گردندمي قلمداد ماده اين مبين نحوي به كه قانوني مواد ساير به توجه اما اند؛نموده
 فرزند قانونگذار. است نكرده تبعيت فقها مشهور از كامل طور به ايران قانونگذار رسدمي نظر به. كاهدمي

 به اگرچه. داندمي آثار منشاء را او نسب و دانسته والدين به منتسب فرزندان ساير مانند را طبيعي
  .نمايدمي متمايز فرزندان ساير از را وا توارث، در صراحت

  
  .الحاق عدم زنا، از ناشي فراش، نسب، طبيعي، فرزند :هاليد واژهك           
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  مقدمه - 1
ي نسب آنان است، برانگيزترين مسائل در ميان مسائل مربوط به اطفال نامشروع مسألهيكي از بحث 

گردند يا امشروع داراي نسب هستند و منتسب به والدين مياين كه آيا اطفال ناشي از زنا و ساير اولاد ن
ي ناشي از زنا كه مصداق اجلاي نسب نامشروع  خير؟ پذيرش اعتقاد غالب مبني بر فقدان نسب، در رابطه

» نسب نامشروع«تواند مبناي تقسيم نسب و پذيرش وجود نوعي از نسب را كه از آن به  است، حتيّ مي
نموده و موجب اين ابهام معقول گردد كه اگر طفل متولّد از زنا و ساير اولاد  شود را متزلزل تعبير مي

اي نسب را بايد به مشروع و غيرمشروع  غيرمشروع منتسب به والدين نيستند، چرا و بر مبناي چه ضابطه
سب تقسيم نمود؟ آيا اين تقسيم، با عدم انتساب اين اطفال و اعتقاد به اين كه تنها مصداق نسب همان ن

  مشروع است قابل جمع است؟       
  :رسداما پيش از ورود در مباحث اصلي، ذكر چند مطلب ضروري به نظر مي 
برخي معتقدند چون نسب حقيقت شرعيه ندارد و امري با منشا تكويني و خارجي است، لذا : نخست 

شارع تنها نسب ناشي از  پس از آنجا كه. حكم تكليفيِ حرمت، تأثيري در صدق نسب و عناوين نسبي ندارد
هاي نامشروع مانند تفخيذ، تلقيح عمدي توان حكم زنا را به ديگر تماس زنا را نپذيرفته، درنتيجه نمي

ممن، . (گردد ها مشروع قلمداد ميتعميم داد و كودك متولّد شده در اين تماس... ي دو بيگانه و  نطفه
يص عمومات احكام وجود ندارد و قياس چنين كودكي با به علاوه، دليلي بر تخص) 62سخني درباره تلقيح، 

قياس مع «كودك ناشي از زنا، چه در فرض علم و چه در فرض جهل صاحبان نطفه، نيز ممكن نيست و 
نيز با وجود حرمت تلقيح نطفه زن و مرد بيگانه، در  1االله العظمي خوييمطابق نظر آيت. است» الفارق

شود و بين آن  ب رحم مادر است و صاحب اسپرم، پدر كودك محسوب ميصورت تولّد طفلي در اثر آن صاح
  تمامي احكام) كودك و هر يك از والدين(دو 

  ).277اي خويي، مسائل مستحدثه، قبله(شود نسب از جمله ارث ثابت مي
  شرعيي زن و مرد، خارج از چارچوب  فقها اگر اختلاط نطفه برخي  و بنا بر نظر   ديگر ديدگاهي  در      

  ي زن و مرد اجنبي، عمل شبيه زنا است و در نتيجه باشد، ولو با عدم صدق زنا؛ مانند تلقيح مصنوعي نطفه 
                                                 

؛ سيد محمد صادق روحاني، توضيح 4ي  هلأمس 300، 2باقر صدر، منهاج الصالحين، محمد براي ديدن نظرات موافق رجوع كنيد به سيد -1
وضعيت «به نقل از محمدرضا رضانيا معلمّ،  2842ي  لهأ، مس516؛ سيد حسن طباطبائي قمي، توضيح المسائل، 3ي  لهأ، مس480المسائل، 
سيد يوسف مدني ؛ 340مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق، پيشين، وليدهاي نوين ت، روش»كودك ناشي از انتقال جنين) نسب(حقوقي 
 .1765سؤال ، 1388، قم، نشر دفتر معظم له، 1، 3مسائل مستحدثه، تبريزي، 



                        159                                                 انتساب طفل طبيعي به والدين در فقه اماميه و حقوق ايران  
  ) 474مكارم شيرازي، استفتاآت جديد، . (نسب نيز نامشروع و در حكم زنا است 

رد لقاح در مو«برخي حقوقدانان نيز معتقدند نزديكي به زنا تنها راه ايجاد نسب نامشروع نيست و   
برد،  آيد طبيعي است نامشروع و از پدر و مادر ارث نمي مصنوعي بين دو بيگانه، فرزندي كه به وجود مي

كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوق (»مگر اين كه بدون آگاهي باشد كه در حكم ولد به شبهه است
هائي مانند تفخيذ وع و تماساين حقوقدانان همين حكم را در مورد ساير طرق آميزش نامشر). 554كنوني، 

ي  استدلال اين حقوقدانان آن است كه اشاره. نمايند، هرچند زنا نيز تحققّ نيافته باشد بيان مي... و 
شود به  قانونگذار به زنا و نزديكي به دليل اين است كه آبستني زن به طور معمول از اين راه انجام مي

ي  مشروع است، در حالي كه نسب وقتي مشروع است كه رابطهي نا عبارتي زنا نوع متعارف و شايع رابطه
پس چون چنين . جنسي بين زن و مرد اعم از آن كه با نزديكي جنسي توأم باشد يا خي، مشروع باشد

ي مشروع بودن روش يا وسيله يا  ي زن و مرد، نامشروع و حرام است و ضابطه تماس و لقاحي بين نطفه
كاتوزيان، (باشد ها، در آنْ وجود ندارد، لذا نسب حاصل از آن نيز نامشروع مي نزديكيِ منتج به اختلاط نطفه

  )275حقوق خانواده، 
با توجه به آيات و روايات پيرامون لزوم حفظ فروج از هر عمل حرام بخصوص زنا، نظر دوم تقويت         
ي  واژه. برد ارث نمي» غَيهل«تصريح شده فرزند  1شود؛ از باب مثال، در روايت محمد بن حسن اشعري مي
»كه به معناي گمراهي و خارج بودن از طريق درست است، در معناي عام، شامل ساير طرق نامشروع » غي

به علاوه ). 110حرم پناهي، تلقيح مصنوعي، (باشد شود؛ هر چند در روايت، كنايه از زنا مي ايجاد نسب مي
غي و نادرست بودن منشا تولّد از ديدگاه (، چون علتّ عدم توارث لام تعليل باشد» لغيه«ي  اگر لام در واژه

در روايت تصريح گرديده، تعميم و تسريّ حكمِ عدم توارث به ساير موارد ايجاد نسب نامشروع غير از ) شارع
  . باشد) ي حكم دهندهتعميم(تواند معمم  زنا نيز ممكن است، زيرا علتّ حكم، مي

ي صاحبان  مان طور كه اشاره شد، نامشروع بودن طريق ايجاد نسب و حرمت رابطهعلتّ حكم نيز ه      
  . هاي نامشروع وجود داردباشد كه در تمامي تماس نطفه مي

ي صاحبان  بودن رابطهشرط شرعي) در معناي عام(ي نامشروعكوتاه سخن آن كه نسب حاصل از رابطه    
  همين معناي نفي نسب از ولد زنا  دهد و اعتنائي قرار ميمورد بينطفه را ندارد و شارع در آثار شرعي آن را 

                                                 
هو اَشبه  ه تزََوجها بعد الحملِ، فجَائتَ بِولَدكَتبَ بعض اَصحابِنا الي اَبي جعفَرِ الثاّني علَيه السلام، معي يساَلُه عن رجلٍ فجَرَ بِامراََةٍ ثمُ انَّ«- 1

همخات و بخِطَِّه َفكََتب ،ثُ: خلَقُ االلهِ بِهورلا ي غَيهل َلدالَو« 
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  )7 ،39 الكلام، جواهر نجفي،(1باشد و ساير اولاد نامشروع مي
  :نتيجه آن كه نسب نامشروع به طور كليّ بر دو قسم است 
  .نسب ناشي از زنا) نخست        

  .ير روابط نامشروعنسب در حكم ناشي از زنا؛ به عبارتي نسب ناشي از سا) دوم  
الاصول تمامي بنابراين به اعتقاد نگارندگان، ديدگاه اخير از قوت نسبي برخوردار مي باشد، و علي  

ي زن و مرد مطلب ديگر آن است كه گاه نطفه. اولاد نامشروع در احكام مربوط به ولد زنا شراكت دارند
ي مرد با زني  ي زوجه ا از طرق ديگر؛ مانند مساحقههايي خارج از مصاديق زنا؛ مثل تفخيذ يبيگانه با تماس
ي زن و مرد، خارج از محيط رحم و سپس انتقال به  حتّي امروزه با تلقيح مصنوعي نطفه. يابدديگر لقاح مي

ي زن و مردي بيگانه، بدون نزديكي و تماس جنسي لقاح يابد و كودكي در  داخل رحم، ممكن است نطفه
اين موارد، چون تماس جسمي و جنسي و دخول، با تفاصيلي كه در كتب فقهي آمده در . اثر آن متولّد شود

ي زن و مرد بيگانه نيز با يكديگر لقاح يابد يا تلقيح گردد، مورد خارج از  دهد، اگر حتيّ نطفهرخ نمي
، اما مصداق توان ولد زنا دانستگردد را نمياگرچه فرزندي كه در موارد اخير متولد مي. باشد مصاديق زنا مي

      .عموم و خصوص مطلق است» ولد زنا«و» طفل نامشروع«بنابراين نسبت بين . باشدطفل نامشروع مي
گاه ولد حرام، نه ولدزنا است و نه حتي ولد . نيز انطباق هميشگي ندارد» ولد حرام«با » ولد زنا«به علاوه 

يض زوجه بوده ولد حرام است، اما نسب او به اش در ايام حنامشروع؛ از باب مثال، طفلي كه انعقاد نطفه
.      باشدلذا مباحثي كه بيان خواهد شد، منصرف از چنين طفلي مي. گرددوالدينش، مشروع تلقي مي

ي انتساب طفل نامشروع به والدين پرداخته ي حاضر، صرفاً به بحث نحوهي آخر آن كه در مقالهنكته
پرداختن به مباحث مربوط به آثار ناشي از . گردداين باب مطرح ميخواهد شد و نظريات مختلف موجود در 

اين نسب، از جمله بحث نگهداري و تربيت فرزند نامشروع و حقوق طفل نامشروع از قبيل حق هويت، حق 
؛ بحث حقوق و تكاليف والدين طفل نامشروع و اين كه كدام ... شناسايي والدين، حق داشتن شناسنامه و 

گردد و نيز آثار تجاوز از حقوق طفل نامشروع توسط نسب مشروع از نسب نامشروع سلب مي دسته از آثار
. طلبدوالدين و ضمانت اجراي اين حقوق و بسياري ديگر از اين دسته مباحث، مجالي ديگر را مي

  .انداي مستقل در اين زمينه تهيه نمودهنويسندگان نيز مقاله

                                                 
بانتهاء احد الشخصين الي الآخر كالاب والابن او بانتهائهما الي ثالث  هفي موجبات الارث و اسبابه و هي اما نسب و هو الاتصال بالولاد« -1

  »عي او ما في حكمهمع صدق النسب عرفا علي الوجه الشر
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  نسب ناشي از زنا در فقه - 2

مشهور معتقد به انتفاي نسب در مورد اطفال . پيرامون نسب اطفال نامشروع دو قول وجود دارد در فقه
اند در حالي كه برخي ديگر از فقها مخالف اين اعتقاد بوده و اين اطفال را نيز منتسب به والدين نامشروع
لفان اين نظر ارائه و مورد و مخا) مشهور(در ادامه به صورت جداگانه و مبسوط دلايل طرفداران . انددانسته

  .نقد و بررسي قرار خواهد گرفت
  
  ديدگاه مشهور و دلايل آن -1- 2
فقهاي مذاهب عامه به ظاهر اجماع دارند كه با ثبوت زنا ولد ناشي از اين رابطه به نحو شرعي قابل  

. به وجود دارددر فقه اماميه نيز ديدگاهي مشا) 99مغنيه، احوال شخصيه، (انتساب به صاحب نطفه نيست
شود ولي  فرمايد كه نسب با نكاح صحيح و نيز با وطي به شبهه ثابت مي مي) قدس(مرحوم صاحب جواهر 
هر دو قسم (ايشان در اثبات اعتقاد خويش به اجماع منقول و نيز اجماع محصل  .شود نسب با زنا ثابت نمي

نظير 1) 258-257نجفي، جواهرالكلام، . (نمايد نمايد و حتيّ بر اين نظر ادعاي ضرورت مي استناد مي) اجماع
 جامع كركي، محقق( »ولد زنا نسبي ندارد«: اندو گفته  همين عبارت را برخي ديگر از فقها به كار برده

اي خويي، مسائل قبله(اين نظريه از شهرت فتوايي برخوردار است 2)  120 ،12القواعد،  شرح في المقاصد
  .ر بر اين ادعا را در ادامه مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داددلايل مشهو) 136مستحدثه، 

  
  روايات-3         

در حديث بين زاني و زانيه و فرزند زناي آن دو، ارث نفي شده است «: گويند طرفداران مشهور مي  
اي هگروه فقه و حقوق، روش(»ي اين است كه بين آنها هيچ گونه نسب شرعي وجود ندارد كه نشان دهنده

البته دليل و استدلال مزبور بر اين ). 341، )مجموعه مقالات(نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه و حقوق 
  :مدعا دلالت صريحي ندارد لذا در ادامه به اين روايات خواهيم پرداخت

  حديث فراش-1- 3

                                                 
فلا يثبت النسب مع الزنا اجماعاً بقسميه بل يمكن دعوي ضرورته فضلاً عن دعوي معلوميته من النصوص او تواترها فيه فلو زني «-  1

  »الي امه هفانخلق من مائه ولد علي الجزم لم ينسب اليه شرعاً علي وجه تلحقه الاحكام و كذا بالنسب
  »هاما ولدالزنا فلا نسب ل«- 2
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كه ) ص( است، با اين عبارت حضرت رسول» فراش«از مشهورترين اين روايات حديث شريف       
اين حديث از حيث ). 568و  567، 17حر عاملي، وسائل الشيعه، (» الولَد للفراشِ و للْعاهرِ الْحجر« :اندفرموده

اي قبله(ي فرق مسلمين به صحت و تواتر معروف و شناخته شده است سند مشكلي ندارد و ميان همه
ر اين حديث و يا لااقل فقدان شك در صدور آن، با وجود قطعي بودن صدو). 137خويي، مسائل مستحدثه، 

  :شود دلالت آن و معناي حديث قابل بحث است؛ در اينجا باختصار به معناي كلمات آن پرداخته مي
الف و لام در اينجا به ظاهر الف و لام جنس و مفيد عموم (ولد به معناي فرزند است : معناي ولد       
كه در رحم استقرار يافته و پس از رشد قابليت دخول ] است[اي  نطفه: تآمده اس) ولد(در تعريف آن .) است

هنگامي كه روح در آن حلول ] پس نطفه[روح در آن ايجاد شده يعني خلقت بدنيش تكميل شده باشد، 
  ).25، 4بجنوردي، القواعد الفقهيه، (شود ولد خوانده مي] در نسبت با والدينش[نمايد 
و آنچه كه براي نشستن يا خوابيدن » مفروش«گاه در معناي » فراش«و » شفر«: معناي فراش       

از سياق . رود رود و در اصطلاح در معناي زن يا شوهر به كار مي شود به كار مي روي آن بر زمين پهن مي
روايات واضح است كه مراد از فراش در آنها همين معناي اصطلاحي است و به معناي شوهر زن يا مالك 

  .ستكنيز ا
  .به معناي مرد فاجر و زناكار است» عاهر«: معناي عاهر  
. باشد بهره بودن و نااميدي نيز ميبه معناي سنگ است و كنايه از حرمان و بي» حجر«: معناي حجر  

  :دو احتمال وجود دارد» و للعاهر الحجر«ي  بر اين اساس در جمله
زناكار سنگ است و به عبارتي نصيب زناكار رجم همان معناي لغوي است؛ يعني براي : احتمال اول  

  و سنگسار شدن است؛
در اين احتمال نيز ترديد است كه منظور محروميت از ارث است يا . زناكار محروم است: احتمال دوم  
  ).14، 25محدث بحراني، حدائق النّاظره في احكام العتره الطّاهره، (از نسب
اي شرعي است و در صورت وجود شرايط، دليل بر  ش امارهاما در باب دلالت حديث فراش، فرا  

سؤال مهم و قابل بحث آن است كه آيا مدلول حديث فراش . است) شوهر(انتساب طفل به صاحب فراش 
عدم انتساب طفل به زاني است؟ به عبارتي آيا اين روايت در مقام بيان نفي نسب از فرزند ناشي از زنا 

  رث بري و توارث است؟است؟ يا اين كه مراد، نفي ا
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توان گفت، كه قَدر متيقّن، مصداق روايت هنگامي است كه ادعاي نسب ناشي از زنا در در پاسخ مي       

كه مانع عقلي و عادي براي الحاق طفل به او وجود ) زوج دائم يا موقتّ يا مالك كنيز(مقابل فراش معتبر 
در اين فرض هر چند امكان و احتمال عقلي ). 138ستحدثه، اي خويي، مسائل مقبله(ندارد، قرار گرفته باشد

الحاق طفل به زنا برابر با فراش يا حتيّ بيش از آن وجود داشته باشد، اما شارع طفل را متولدّ از فراش و نه 
ي شوهر وجود داشته باشد و هم  داند؛ به عبارتي اگر هم امكان خلق طفل از نطفه ي نامشروع مي از رابطه
ي اجنبي و تولّد طفل از زنا وجود داشته باشد، شارع  ارتباط زن با غير شوهر امكان خلق از نطفه به لحاظ

بنابراين، عبارت . نمايد و زاني هيچ شانسي نسبت به چنين فرزندي ندارد مقدس طفل را ملحق به شوهر مي
د حكم واقعي نفي نسب به طور براي طرد ادعاي نسب زاني در مقابل فراش است و مفي» و للعاهرِ الحجرُ«

عليهم (موارد استناد به اين حديث در لسان ائمه ). 44و  43بجنوردي، القواعد الفقهيه،(مطلق از زاني نيست
بنابراين مواردي كه فراش وجود ندارد مانند زنا با بيوه زن يا زني كه . نيز مؤيد اين نظر است) السلام

  .داشته خروج موضوعي از حكم روايت دارندشوهرش مدتهاي مديدي به او دسترسي ن
  

  ي ابن سنان صحيحه -3-2     
جعلت فداك كَم ديةُ ولدَ : ساَلتُه فقَلُت لَه« : گويد روايت كرده، مي) ع(ابن سنان از امام صادق      
از «: ؛ يعني».الاَمام: مات و لَه مالٌ من يرِثُه؟ قالَ فاَنّه: قُلت. يعطيَ الَّذي اَنفقََ علَيه ما اَنفقََ علَيه: الزِّنا؟ قالَ

كسي كه مخارج او را : ي ولدزنا چقدر است؟ فرمود فدايت شوم ديه: سؤال كردم و گفتم) ع(امام صادق 
اگر زنازاده بميرد و مالي بجا گذارد وارثش كيست؟ : گفتم. شود پرداخته است خرجكرد او از ديه داده مي

  ).572و  571حر عاملي، وسائل الشيعه،(»امام: فرمود
  

  روايت محمد بن حسن اشعري-3-3     
كَتبَ بعض اصَحابِنا الي اَبي جعفَرِ الثاّني علَيه السلام، معي «: گويد محمد بن حسن اشعري مي     

لِ، فَجائتَ بوِلَد هو اَشبه خَلقُ االلهِ بِه، فكََتبَ بِخطَِّه و يسالَُه عن رجلٍ فَجرَ باِمرَاةٍَ ثُم انَّه تَزوَجها بعد الحم
همثُ: خاتلا يور غَيهل لَدنوشته، سؤال ) ع(اي به امام جواد  نامه. جمعي از دوستانم كه با من بودند: ؛ يعني» اَلو

امله شده او را به نكاح خود نمودند در خصوص مردي كه با زني زنا كرده و بعد از آن كه زن از زنا ح
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با خط و مهر خود پاسخ را ) ع(امام . تر است درآورده و زن فرزندي زاييده كه از تمامي مردم به آن مرد شبيه
 ).577-576همان، (برد  از طفل ارث نمي) از اقارب(به خاطر زنا زاده بودن كسي : نوشت

زي كه مفيد نفي نسب از فرزند نامشروع باشد گونه كه واضح است در دو روايت اخير نيز چيهمان     
به معناي » غي«ي  در روايت محمد بن حسن اشعري، واژه. اندوجود ندارد و تنها ناظر بر انتفاي توارث

ممكن است ) 110هاي نوين توليد مثل، گروه فقه و حقوق، روش(باشد  گمراهي و در روايت كنايه از زنا مي
اعم از وجود فراش در مقابل آن يا (ناي بطلان مطلق عمل زاني در هر صورتي ادعا شود كه اين واژه به مع

روايت اشعري دلالت دارد كه ولد زنا . اما اين ادعا با ظاهر روايت چندان سازگاري ندارد. است) عدم آن
ارث درست است كه مبناي تو. برد ولي دلالتي بر نفي مطلق نسب از زنا ندارد بخاطر زنازاده بودن ارث نمي

نسب است و به طور قطع جايي كه نسب نيست وراثت هم نيست، اما عكس آن صادق نيست و بين عدم 
در موارد بسياري با وجود نسب ). 44بجنوردي، القواعد الفقهيه، (اي وجود نداردتوارث و عدم نسب، ملازمه

رع به عدم توارث را نيز توارث منتفي است كه در اين موارد از قبيل قتل مورث توسط وارث، حكم شا
  . توان به مبناي ارث يعني نسب، نسبت داد نمي

فرمايد كه احكام ارث بر اساس  ي نساء تأكيد مي ي مباركه سوره 11ي  به علاوه قرآن كريم در آيه     
گونه كه در مثل دليل تنصيف سهم الارث بر اين اساس همان. علم و مصلحت و حكمت كليّ الهي است

حتيّ اگر دلائلي . پسر براي ما روشن نيست دليل محروميت ولدزنا از ارث نيز روشن نيستدختر نسبت به 
اند و نه به عنوان علتّ حكم و  در اين زمينه وجود داشته باشد، اين دلائل به عنوان حكمت قابل توجه

ي و به واسطه) تُخَصص اَلعله تُعمم و(توان تعميم داد علتّ حكم را مي. تفاوت ميان اين دو مشخّص است
آن قائل به تخصيص شد، اما حكمت ِحكم، توانايي چنين كاري ندارد؛ زيرا حكمت تعبير ديگري از مقتضي 
است و بخصوص در مواردي كه چندين مقتضي وجود داشته باشد كه مقتضاهاي متفاوت داشته باشند از 

ي برخي اشخاص در ايجاد از سوء استفاده تواند براي جلوگيريباب مثال صدور حكم بر عدم توارث مي
توان گفت حال چگونه مي. طفل خارج از خانواده و تملك ميراث توسط آنان باشد و يا به منظور تنبيه زناكار

اين نفي توارث ناشي از نفي نسب است؟ به هرحال حكم بر انتفاي نسب اگر مبتني بر فهم و برداشت عليّ 
  .ع نيستاز اين روايات باشد قابل دفا

ي مسائل  ي طرح سؤال از ناحيه ي ديگري كه در روايت اشعري قابل توجه است نحوه نكته     
) ع(اي كه براي امام  در نامه. است كه كليّ و غير مرتبط با حق و تكليفي خاص بوده است) سؤال كننده(
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تنها توارث را ) ع(، اما امام ي اين طفل با والدين و حقوق او سؤال شده ارسال شده از وضعيت كليّ رابطه

  .تواند گوياي پذيرش نسب و ساير حقوق ناشي از آن باشد نفي نموده و همين مطلب مي
  
  اجماع و نقد وارد بر آن -3-4 
شده است » ي زناعدم ثبوت نسب به واسطه«به ظاهر تنها كسي كه مدعي اجماع محصل مبني بر  

زاني و (ي هيچ كدام از طرفين ولدزنا شرعاً از ناحيه« :ايدفرم است كه مي) قدس(مرحوم صاحب جواهر 
  . نسب ندارد) زانيه

فرمايد فرزند از آنِ فراش است و زناكار محروم است و بر  بخاطر دستور حديث شريف فراش كه مي
غم ما بر اين حكم به ر. برد برد، همان گونه كه او از زاني ارث نمي اين مبنا است كه زاني از او ارث نمي

بر آن دلالت دارد كه حجت است، به ) محصل و منقول(تحقيق مخالفي نيافتيم، بلكه هر دو قسم اجماع 
  ) 276-275نجفي، جواهرالكلام، (»1علاوه اخبار مستفيض معتبري نيز بر آن دلالت دارند

ل بر ادعاي خود، به اجماع محص) قدُس(مستفاد از عبارت ياد شده آن است كه صاحب جواهر   
البته اجماع محصل صاحب جواهر . رسيده و در لسان فقهاي پيشين نيز چنين اجماعي وجود داشته است

) 137اي خويي، مسائل مستحدثه، قبله(نيز براي ما اجماع منقول است و ما اجماع محصل نداريم) قدس(
د جهت قابل مناقشه و اين اجماع منقولي كه بر انتفاي نسب در مورد اطفال نامشروع حكايت دارد از چن

  :اشكال است
  ترديد در اصل وقوع اجماع - 4-1- 3           

: فرمايند هايي ديگر نسب را نفي نموده و ميبرخي از فقهاي اماميه، پس از نفي توارث يا در محل    
زيرا فاقد  برند برند، اما پدر و مادرش و اقرباي آن دو از او ارث نمي ولدزنا فرزند و همسرش از او ارث مي«

شهيد (» برد برند و او نيز از آنان ارث نمي نسب شرعي از آنان است و به اين دليل، والدينش از او ارث نمي
بنا بر اجماع، نسب براي زاني ثابت .... و برخي ديگر از فقها در خصوص زنا  2)212، 8ثاني، مسالك الافهام، 

اند، اما در  جماع بر انتفاي نسب فرزند نامشروع شدهمدعي وجود ا) 191محقق كركي، پيشين،(»  3شود نمي
                                                 

اي الزاني كالعكس بلاخلاف  لاذن الولد للفراش و للعاهر الحجر و حينئذ فلا يرثه و اما ولدالزنا من الطرفين فلانسب له بابيه شرعاً« -  1
 »هالمستفيض همضافاً الي المعتبر هاجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و هو الحج

  .و لا من يتقرب بهما لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه و لا يرثهما ولدالزنا من الطرفين يرثه ولده و زوجته لا ابواه - 2
  .فلا يثبت به النسب اجماعا... لزناو اما ا- 3
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رسد كه بلكه با دقت در عبارات ياد شده، به نظر مي 1.شود عبارات بسياري از فقها چنين ادعايي يافت نمي
به علاوه با دقت در عبارات آنان، دو مسأله ديگر، قابل . اند و نه بر نفي نسب فقها بر عدم توارث اجماع كرده

  : نمايدتوجه مي
. حكم به عدم انتساب طفل به والدين زناكارش استنباط خود آنان از ادلّه و روايات است)نخست     

و درخصوص ميراث ولدزنا، قول معتمد براي ما قول شيخ طوسي : گويدي حلي ميهمان گونه كه  علامه
بر اين اساس پدر . شود نمي است كه در زنا سبب ميراث از والدين شرعاً قطع شده و طفل به والدين ملحق

و (برد و مادر نيز چنين است، زيرا او نيز، اولاً يكي از والدين است  از طفل و او از پدر بنا بر اجماع ارث نمي
، 9 الشيعه، مختلف حليّ، علامه(2؛ و ثانياً به خاطر انقطاع نسب ناشي از زنا توسط شرع)باشد مصداق اَب مي

  خود براي خود فقيه حجت است و ساير فقها بايد به ادلّه مراجعه و برداشت بديهي است اين استنباط)  78
  . را مبناي تشخيص حكم قرار دهند

حتيّ در بحث توارث، اجماع تنها بر عدم توارث بين طفل و زاني است اما در خصوص زانيه ) دوم     
طفل به مقتضاي برخي از  چون در لسان اندك فقيهاني حتيّ قول مخالف مبني بر توارث بين زانيه و

  .رسد تحققّ اجماع بعيد به نظر مي 3روايات وجود دارد،
  

  مدركي بودن اجماع -3-4-2    
. اين اجماع در فرض وقوع نيز اجماع اصولي و واقعي نبوده بلكه مدركي و فاقد اعتبار اصولي است     

، 1422طباطبايي، (است يا لااقل محتمل است كه حديث فراش باشد زيرا مدرك اجماع كنندگان مشخّص
                                                 

ي نشر  ، مؤسسه2اول، الدروس،  الزنا و هو يقطع النسب من الابوين فلا يرثان الولد و لا يرثهما و لا من يتقرب بهما، شهيد: و خامسها- 1
، تعليق سيد حسين موسوي 4ابن علامه، ايضاح الفوائد، . ؛ ولدالزنا لا يرثه ابوه بالاجماع و هل يرثه امه قولان351 ،1414، قم، 1اسلامي، 

ان اسباب الميراث منقطع شرعا عن : و المعتمد ما قاله الشيخ لنا«؛248، شرح 1389، ]جابي[، 1ي اسماعيليان،  كرماني و همكاران، مؤسسه
، 9، ه، علامه حلّي، مختلف الشيع. فكذا الام لانها احدي الابوين و لانقطاع النسب لا يرث الاب و لا يرثه اجماعاًالابوين و لا يلحقهما و 

لاجماع ا و هقيل حكمه حكم ولدالملاعن يرثهم وهو  زوجته و زوجه و ولده ويرث ولدالزنا الا لا ؛ و78، 1419 ، قم،1اسلامي،  ي نشر مؤسسه
، قم، ]بي چا[ ،هالعلمي هطبعمال تخريج جمعي از فضلا، الجامع للشرايع، تحقيق و يحيي بن سعيد حلي، ،بين الزاني ارث بينه وتوعلي انه لا 

و لا مولي، شيخ  ه؛ ولدالزنا لا يرث و لا يورث عندنا و ماله للامام ان لم يكن له وارث من ولدا و ولد ولد و لا زوج و لا زوج507ه، 1405
 )113 ،1388، تهران، 2الحيدري،  همحمد باقر بهبودي، المطبع: ، تصحيح و تعليق4مبسوط، طوسي، ال

فكذا الام لانها  يرث الاب و لا يرثه اجماعاًما ولايلحقهالابوين و لا ان اسباب الميراث منقطع شرعا عن: و المعتمد ما قاله الشيخ لنا«-  2
  .»احدي الابوين و لانقطاع النسب

 »بين الزاني توارث بينه والاجماع علي انه لا  و هحكم ولدالملاعن ،قيل حكمه يرثهم وهو  زوجته و زوجه و ولده وولدالزنا الا  يرثلا و«-  3
،يحيي بن سعيد حلي تخريج جمعي از فضلا، الجامع للشرايع، تحقيق و هيالعلم هالمطبع، ]507، 1405، قم، ]بي چا. 
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در . در نتيجه اين اجماع تنها مؤيد مدرك خويش است و اعتباري فراتر از مدرك خود ندارد .)624و  625

مورد دلالت حديث فراش نيز پيشتر گفته شد كه دلالت آن بر انتفاي نسب ولدزنا به طور مطلق ضعيف 
  .باشد مي

  
  عدم امكان احراز كشف -3-4-3     
باشد و الا ) ع(اجماع اعم از منقول يا محصل هنگامي حجت است كه كاشف از قول معصوم      

احراز كشف نيز همان گونه كه در اصول ثابت . اجماع في نفسه و قطع نظر از كاشفيت، اعتباري ندارد
  ).138مسائل مستحدثه، اي خويي، قبله(گرديده براي ما مشكل و بلكه غيرممكن است

در . اندبه هر حال بسياري از فقها قائل به انتفاي نسب بين طفل نامشروع و والدين او گرديده     
  :عبارات آنان اين اعتقاد در قالب سه تعبير كليّ مطرح گرديده است

  
  نفي كلّي نسب -3-4-3-1     

و نفي ولديت لغوي ) 120جامع المقاصد،  محقق كركي،(برخي فقها قائل بر عدم انتساب كليّ ولدزنا  
به ظاهر بسياري از قول عدم انتساب . اند و عرفي او توسط شارع و بدين اعتبار نفي تمامي آثار نسب گرديده

اند؛ زيرا در ادامه خواهيم ديد كه در بحث علتّ حرمت نكاح صاحبان نطفه با چنين همين معنا را قصد نموده
ي م صدق لغوي عنوان فرزند بر ولدزنا بوده و به همين دليل او را از شمول ادلهفرزندي، حتي قائل به عد

  .نمايندرا براي حكم به حرمت ذكر مي -ولو نسب عرفي–حرمت خارج دانسته و دلايلي غير از وجود نسب 
نظر از اين كه بر ادعاي نفي ولديت لغوي و عرفي، شاهد و دليل صريح و متقني اقامه صرف     

رديده است؛ بايد به اين معنا توجه داشت، كه احكام تشريعي در نظام اسلامي، مبتني بر تكوينيات و نگ
گردد و اعتباري محض نيست، به علاوه ماهيت نسب، اعتباري صرف نيست و منشاء آن واقعيات اعتبار مي

ي تشريع است،  مقوله ي نسب اساساً خارج از عالم اعتباريات و نيز خارجي است؛ به عبارتي چون مقوله
توان با تشريع دگرگون ساخت  بنابراين به رفع تشريعي قابل ارتفاع نيست و حقيقت فرزند بودن را نمي

ممكن است گفته شود كه نسب اگر چه منشا خارجي دارد، اما  1) 84-83، 7علامه حلي، مختلف الشيعه، (

                                                 
و  هالبنتي هاما حقيق هشرعي ههنا لحك هبالنّسب منفي هالمتعلّق هبنتاً علي حسب القانون الّلغوي نعم الاحكام الشّرعي هداما فتكون المتولّ «- 1

هالامومي فلا هو الاختي«  
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پس در . زاعي مانند فوقيت، تحتيت و تقابلمفهومي اعتباري صرف همانند ملكيت است، و نه مفهومي انت
  . ادامه و در بحث ماهيت نسب در مقام پاسخگويي بدين اشكال بر خواهيم آمد

  
  نفي كلّي آثار مترتّب بر نسب -3-4-3-2     

ي طبيعي موجود بين ولدزنا و والدين او معتقدند اين نسب شرعي  برخي فقها ضمن اشاره به رابطه 
اين تعبير در  1)258-257نجفي، (نمايد ي عرفي و طبيعي مترتبّ نمي چ اثري بر اين رابطهنيست و شارع هي

ي صرفاً عرفي را در بحث حرمت نكاح ي آثار اين رابطه عمل تفاوتي با تعبير پيشين ندارد و البته نمونه
ه به ترتبّ از سوي ديگر وقتي نسب داراي حقيقت عرفي است و شارع نسب عرفي را پذيرفت. خواهيم ديد

آثار توسط عرف بر اين نسب نيز توجه داشته است؛ به عبارتي تقرير حكم عرف در باب نسب به معناي 
ي عرف نيز هست و اين آثار به صورت حكمي امضائي بر نسب  تقرير آثار مسلّم و پذيرفته شده از ناحيه

  . گردند عرفي مترتبّ مي
  

  نفي جزئي آثار نسب -3-4-3-3     
  نفي نسب را تنها به اعتبار) 78؛ حلي، مختلف الشيعه، 49و 35بجنوردي، قواعد الفقهيه، (ها برخي فق

در اين ديدگاه واضح است كه نفي نسب به . دانند اثر يا آثار خاصي از نسب و بخصوص ارث مي 
مقام  اعتبار آثار به معناي نفي اصل نسب نيست و فقط به معناي عدم توجه شارع يا مقنّن به نسب، در

اين نظر با . شود ترتبّ اثر خاص است؛ به عبارتي نسب موجود در برخي احكام و آثار به رسميت شناخته نمي
  .كند، سازگارتر استمقتضاي ادلّه كه دلالت بر عدم توارث بين ولدزنا و والدين مي

  
  ديدگاه مخالفين و دلايل آن -3-5     
شود  دند كه ولدزنا در شرع فرزند زاني و زانيه محسوب ميمخالفان بر مشهور اشكال كرده و معتق     

شهيد ثاني، مسالك (و بنابراين جز در موارد منصوص در تمامي احكام نسب با ولد مشروع برابر است
  .دلايل مخالفان در ادامه بيان خواهد شد) 44و بجنوردي، قواعد الفقهيه،  216الافهام، 

                                                 
و زني فلا يثبت النسب مع الزنا اجماعاً بقسميه بل يمكن دعوي ضرورته فضلاً عن دعوي معلوميته من النصوص او تواترها فيه فل - 1

  .الي امه هفانخلق من مائه ولد علي الجزم لم ينسب اليه شرعاً علي وجه تلحقه الاحكام و كذا بالنسب
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  مبناي نقض مشهور -3-5-1  
شود، در بحث  يب همگي فقهاي اماميه و عامه كه معتقدند ولدزنا منتسب به زاني و زانيه نميبه تقر   

به رغم اتّفاق در اين حكم، بين . تواند با فرزند خود كه از زنا متولّد شده ازدواج نمايد اند زاني نمي نكاح گفته
شود برخي فقهاي اهل  ه ميحتي گفت. فقها درخصوص علتّ و مبناي اين حكم اختلاف شديدي وجود دارد

اند و به نحوي از  براي گريز از اين مشكل فتوا به عدم حرمت اين ازدواج داده) مالك و شافعي(سنتّ 
ي تطبيقي نسب در  ؛ امامي، مطالعه100مغنيه، احوال شخصيه، (اند  پناه برده) مشكل تر(مشكل به اَشكْل 

اما تضارب آراء در . نماييم ما به چنين فتوايي برخورد نمي البته در فقه اماميه) 255حقوق ايران و فرانسه، 
خصوص علتّ حرمت ازدواج زاني و زانيه با كسي كه بنا بر قول همين فقها منتسب به آنان نبوده و 

شهيد ثاني با اذعان به مشكل و مبهم بودن مسأله   :شود بخوبي مشهود است فرزندشان محسوب نمي
ي  ظاهراً اين ازدواج حرام است، زيرا فرزند از نطفه«: فرمايد مي) محققّ حلي( ي شرايع نويسنده: فرمايد مي

ي  اي است كه از نطفه چون فرزند در لغت موجود زنده. »شود زناكار تولّد يافته و لغتاً فرزند او خوانده مي
اگر معتقد يابد و اصل هم عدم نقل لفظ از معناي لغوي به معنايي ديگر است؛ بخصوص  همنوعش تولّد مي

اشكال اين كلام آن است كه اگر براي ترتبّ آثار ملاك را همان . هاي شرعي باشيمبه عدم ثبوت حقيقت
والدين به فرزند (ي نگاه كردن  صدق عنوان لغوي ولد بدانيم بايد ثبوت ساير احكام مرتبط با ولد مانند اباحه

و معتقد به عدم (ساب شرعي فرزند به والدين باشد و غير آن را نيز بپذيريم و اگر ملاك، انت).... و به عكس
حال كه علتّ اين دوگونگي در . بايد هيچ يك از آثار نسب را بر اين رابطه مترتّب نسازيم) انتساب باشيم

ي حليّ در تذكره الفقهاء و فرزندش در شرح و  برخي از علماي اماميه از جمله علّامه. حكم مشخص نيست
اند كه حكم به تحريم ازدواج اجماعي است و با اجماع ثابت شده است، بنابراين  فتهفقهايي غير از آن دو گ

هر جا نسب  اند و باقي) عدم ترتبّ(بر حكم اصلي خود ) اندكه با اجماع تخصيص نخورده(ساير احكام نسب 
او شامل ) غير از حرمت نكاح(فرزند به والدين ملحق نشود و ولد شرعي خوانده نشود، ساير احكام 

  )204-203شهيد ثاني، مسالك الافهام، ( 1گردد نمي

                                                 
حيوان يتولّد من نطفه آخر من نوعه و الاصل  هلانّ الولد في اللّغ هالوجه انّه يحرم لانّه متولدّ من مائه فهو يسمي ولداً لغ: قال المصنف«- 1

 هلزم ثبوت باقي الاحكام المترتّ هو يشكل بانّ المعتبر ان كان هو صدق الولد لغ .القول بعدم ثبوت حقائق الشّرعيهعدم النقّل خصوصاً علي 
 هفالتّفصيل غير واضح و لكن يظهر من جماع. الجميع المعتبر لحوقه به شرعاً فاللاّزم انتفاء ذلك و ان كان و غير... علي الولد كاباحه النظّر 

علي اصلها و  هانّ التحّريم اجماعي فيثبت بذلك و تبقي الاحكام الباقي –غيرهما و ولده في الشرح و هم العلّامه في التّذكرمنه-  من علمائنا
  .»محيث لايلحق نسبه و لا يسمي ولداً شرعاً لايلحقه تلك الاحكا
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ساير آثار نسب را [اين كه «: نمايد محققّ كركي نيز عباراتي شبيه همين را به كار برده و اضافه مي 
با حرمت نكاح منافاتي ندارد زيرا حليّت فروج امري توقيفي است كه متوقّف بر وجود نص ] ايم نپذيرفته

پس در حلّيت فروج عدم . صي بر حلّيت بنا بر اصل عدم حلّيت، حلّيت منفي استاست و در صورت نبود ن
كافي نيست زيرا مبنا در اين موارد رعايت كمال احتياط ] براي حلّيت[يقين و نداشتن قطع بر حرمت، 

  ).192محقق كركي، جامع المقاصد، (1است
وط قائل بر اين است كه نكاح با دختر شيخ طوسي در الخلاف و المبس« :فرمايد ي حلي مي علّامه     

خويش به دو صورت بر صحت اين قول استدلال نموده » الخلاف«متولّد از زنا بر زاني حرام است و در
مانند نكاح (ي زنا  شود و حرمت  به واسطه در اثر زناي با زن نكاح با دختر زن بر زاني حرام مي: است؛ اول

دختر زن است و مقتضاي احتياط آن است كه از نكاح با اين دختر دوري يابد و اينجا دختر،  نشر مي) صحيح
بر اساس سخن خداي تعالي مبني بر حرمت ازدواج با دختران خويش و اين دختر اگرچه شرعاً : ثانياً. نمايد

ه و ابن ادريس نيز قائل به حرمت اين نكاح شده اما نه از اين جهت بلك. دختر او نيست اما لغتاً دختر اوست
از جهت آن كه دختر متولّد از زنا كافره است و نكاح با كافره براي مرد مسلمان حلال نيست و از سوي 
ديگر دختر شرعي او نيست و عرف شرعي بعداً واقع و عرف لغوي را تحت تأثير قرار داده است و البته اين 

طريان و : بل پذيرش نيست و ثانياًدر مورد كفر ولدزنا دليلي وجود ندارد و قا: سخن درست نيست زيرا اولاً
مادرانشان، «ي  ي شريفه در اين مورد نيز مردود است، زيرا در آيه) عرف متشرعه(وقوع بعدي عرف شرعي 
) اعم از ولادت ناشي از زنا يا ولادت شرعي(ولادت به طور مطلق . »اند نيستند جز زناني كه آنان را زاييده

بله، احكام شرعي . د شده بر حسب قواعد لغوي دختر زن و مرد استآمده، چه اين كه فرزند اناث متولّ
گردد، اما حقيقت دختر بودن و مادر  مترتبّ بر نسب، اينجا به خاطر حكمت شرعي بر اين رابطه بار نمي

توان تغيير داد و در اين مسأله اگر چه فقها بر اين حكم اتفاق نظردارند اما در  بودن و خواهر بودن را نمي
  ).84-83، 7علامه حلي، مختلف الشيعه، ( 2د علتّ آن اختلاف دارندمور

                                                 
عدم الحل فلا يكفي في حل  هدونه ينتفي باصالو لا ينافي ذلك تحريم النكاح لان حل الفروج امر توفيقي فيتوقف فيه علي النص و ب«- 1

  .»الفروج عدم القطع بالمحرم لانه مبني علي كمال الاحتياط
حرم  هانّه اذا زني بامرا: الاول: من ماء الزاني تحرم عليه قاله الشيخ في الخلاف و المبسوط و استدل عليه في الخلاف بوجهين هالمخلوق- 2

و ان لم تكن  هو هذه بنته لغ) و بناتكم: (قوله تعالي: الاحتياط يقتضي تجنبّ هذه الثاني هذه بنتها و طريقو ه هعليه بنتها و انتشرت الحرم
و لا يحلّ علي المسلم نكاحها و ليس بنتاً  هبل من حيث انّ بنت الزنا كافر هبالتحّريم ايضاً لكن لا من هذه الحيثي: شرعاً و قال ابن ادريس

اي دليل ظهر له علي ذلك و اما   فللمنع من كفر ولدالزنا و: و هذا الكلام خطا اما اولا هلطاري علي عرف اللّغله شرعاً و عرف الشرع هو ا
بنتاً علي  همطلقاً اما فتكون المتولّد هفجعل المولد) ان امهاتهم الااللائي ولدنهم: (فللمنع من طريان عرف شرعي في ذلك لقوله تعالي: ثانياً
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اگر چه احكام : فرمايد نيز پس از تقسيم نسب به شرعي و غير شرعي مي) ره(حضرت امام خميني    

شرعي مترتبّ بر نسب، از جمله توارث و غيره به نسب شرعي اختصاص دارد اما ظاهر و بلكه مورد يقين 
، )ره(امام خميني ( 1...گردد حرمت نكاح اعم است و شامل نسب غير شرعي نيز مياست كه موضوع حكم 

گردد كه  از روايات ظاهر مي«: دارد نيز در عبارتي بيان مي) قدس(صاحب جواهر ) 265، 2تحريرالوسيله، 
  ).257نجفي، جواهرالكلام، ( 2»تحريم نكاح ذاتي است و نسب شرعي در آن تأثير و مدخليتي ندارد

هايي كه فقهاي طرفدار مشهور، براي حكم به حرمت نكاح فرزند كوتاه سخن، مهمترين استدلال     
  :اند بدين شرح است با والدين طبيعيش بيان فرموده

  
  هاي فقهاي طرفدار مشهوراستدلال - 4      

  استدلال اول -4-1     
و لذا مشمول دلائلي كه ) يشينپ(فرزند متولّد از زنا اگرچه ولد شرعي نيست اما ولد لغوي هست  

  ).23نساء،(باشد اند مي ازدواج با فرزند را تحريم نموده
همان گونه كه در عبارات فقها آمد، شهيد ثاني بر اين استدلال اشكال نموده كه : نقد و اشكال     

ئز شود و نه فقط اگر ولد زنا در لغت فرزند باشد، چون احكام تابع عناوين هستند بايد تمامي آثار نسب را حا
رسد كه اين اشكال قابل اعتنا نيست؛ غير از بحث توارث كه روايات  به نظر مي. اثر حرمت نكاح را

درخصوص آن صراحت دارند، ترتبّ يا عدم ترتبّ ساير آثار نسب محل بحث است و فارغ دانستن خود از 
  . اشكال، به نحوي مصادره به مطلوب استاين مسأله و مبنا قرار دادن اعتقاد به عدم ترتبّ ساير آثار براي 

ممكن است بر اين سخن اشكالي ديگر وارد شود كه اطلاق ادلّه و حكم عرف بر ولديت فرزند      
دانند  ناشي از زنا توسط عرف متشرّعه تخصيص خورده و به عبارتي متشرّعه تنها فرزند مشروع را فرزند مي

اصل اتّحاد عرفين : اين اشكال نيز قابل رد است. گردد نامشروع نميي حرمت شامل فرزند  و بنابراين ادلهّ
دلالت بر يكي بودن عرف عام و عرف متشرّعه دارد مگر آن كه خلاف آن و تعارض اين دو عرف اثبات 

                                                                                                                               
فلا و هذه  هو الاختي هو الامومي هالبنتي هاما حقيق هشرعي ههنا لحكم هبالنّسب منفي هالمتعلّق هنعم الاحكام الشّرعي حسب القانون الّلغوي

  .هو ان اتّفقا علي الحكم فيها لكن الخلاف في العلّ هالمسال
 هل لكن الظاهر بل المقطوع ان موضوع حرمفي الشرع من التوارث و غيره و ان اختصت بالاو هعلي النسب الثابت هو الاحكام المترتب-  1

  ....النكاح اعم فيعم غير الشرعي
  .للنسب الشرعي فيه هبل يظهر من النصوص ان التحريم ذاتي لا مدخلي- 2
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ي  ي متشرعّه منوط به احراز معاصر بودن سيره به علاوه برخلاف عرف عام، اعتبار عرف و سيره. گردد
گلباغي (و تقرير شارع است، در غير اين صورت حجيت نخواهد داشت ) ع(ان معصوم عملي آنان با زم

. و البته همراهي نظر شارع ولو با تقرير در اين مسأله احراز نگرديده است) 274ماسوله، درآمدي بر عرف،
  .بنابراين بايد به مقتضاي اصل عدم نقل، فرزند بودن فرزند نامشروع را پذيرفت

  
  دلال دوماست -4-2     

ولد زنا نه شرعاً و نه لغتاً فرزند نيست و بر اين اساس آثار شرعي مترتبّ بر اين عنوان را واجد نيست؛ 
  .دليل حرمت نكاح با او تنها اجماع فقها است

اين ) 66محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده، (اگرچه بنا به اعتقاد برخي : نقد و اشكال     
ي فقها بلكه برخي  است اما اشكال استدلال اخير آن است كه اين اجماع را نه همهاستدلال قابل پذيرش 

اي از فقهاي متأخّر نظير محققّ ثاني و  عده. اند و وقوع آن محل ترديد است به عنوان دليل حرمت آورده
علاوه اجماع به ). 342هاي نوين توليد مثل، گروه فقه و حقوق، روش(اند شهيد ثاني نيز بر آن اشكال نموده

باشد و اين كاشفيت ) ع(منقول همان طور كه گفته شد درصورتي حجت است كه كاشف از قول معصوم 
  .احراز گردد، كه نزد ما محرز نيست

  
  استدلال سوم -4-3       

برخلاف ساير امور و افعال بندگان كه در آنها اصل، حلّيت و اباحه است؛ در نكاح به مقتضاي احتياط، 
بنابراين چون در اين مورد نصي كه حاكي از حلّيت ازدواج با فرزند ناشي از زنا باشد . دم حلّيت استاصل، ع

  .نماييم نداريم به مقتضاي اصل عدم حلّيت حكم بر حرمت اين ازدواج مي
اين استدلال محققّ كركي كه  در مورد ولدزنا بايد نصي حاكي از حلّيت باشد عجيب : نقد و اشكال      

با اين ادعا لازم است كه در مورد تمامي كساني كه نكاح با آنان حلال است نصي وجود داشته باشد  است؛
چنين ادعايي خلاف آيات قرآني است كه در آنها به ذكر موارد حرمت بسنده . و الا ازدواج با آنان حرام است

ازدواج با ) گانه صنوف پانزده(و نيز تصريح گرديده كه غير از محرمّات مذكور ) 23و  22نساء، (شده است 
به هرحال در بحث نكاح نيز به خلاف ادعايي كه مطرح گرديده است اصل . ساير زنان بر شما حلال است

  .بر حلّيت است و نه حرمت؛ بر اين اساس شارع موارد حرمت را كه استثنايي هستند تصريح فرموده است
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نظر داشته كه  1) ع(لاء بن سيابه از حضرت صادق گويا محقّق كركي در سخن خويش به روايت ع       

به دلالت اين روايت اگر به جهتي از جهات . نمايد به طور مطلق بر وجوب احتياط در فروج دلالت مي
موضوعي يا حكمي در مورد حرمت يا حلّيت ازدواج با صنفي يا شخصي خاص دچار شك و ترديد غير قابل 

واضح است كه اين روايت گوياي حكم . از ازدواج خودداري نماييم حل گرديم، بايد به مقتضاي احتياط
واقعي در اين موارد نيست و تنها براي خروج از بلا تكليفي مكلّف در چنين وضعيتي او را از ازدواج منع 

توان به عنوان مبناي حكم حرمت تلقي نمود، بلكه به ظاهرْ اصل حكم با  بنابراين احتياط را نمي. نمايد مي
اين حكم همان حرمت . گردد ل ديگري ثابت است و در اينجا به مقتضاي آن حكم، به احتياط استناد ميدلي

رسد چون نفي فرزند بودن ولدزنا به طور كليّ محل ترديد است لذا بايد به  ازدواج با فرزند است و به نظر مي
پس . ي براي احتياط وجود نداشتمقتضاي احتياط عمل نمود و الا اگر يقين بر فرزند نبودن او داشتيم محل

  .قول محققّ كركي گوياي مبناي حرمت نيست و مشكل كماكان پابرجا است
  
  استدلال چهارم -4-4  

ولد زنا محكوم به كفر است و چون والدين مسلمان هستند و ازدواج آنان با كافر ممنوع است در 
  .توانند با او ازدواج نمايند نتيجه نمي

اين اعتقاد كه منسوب به ابن ادريس است فاقد دليل و شاهد بوده و دفاع از آن مشكل  :نقد و اشكال      
حلي، مختلف . (اند بر اين اساس فقهاي متاخّر ايشان در اين ادعا با وي موافق نبوده و آن را نپذيرفته. است

اگر . ان مشاهده نمودتو ي آن نيز به خوبي مي به علاوه سستي اين استدلال را در نتيجه) 84و  83الشيعه، 
توان چنين فردي را كافر دانست اما باز  ي شهادت را بر زبان جاري نمايد، ديگر نمي طفل پس از بلوغ كلمه

  .پذيرند هم فقها ازدواج او با والدين را نمي
                                                 

 له تفأشهد هالوكال فقبل رجل من يزوجها بأن رجلا وكلت هامرأ عن السلام عليه االله عبد أبا سألت: قال هسياب بن العلاء عن و بإسناده - 1
 من يقول ما: فقال عزلته، أنها شاهدين فأقامت هالوكال عن عزلته أنها و زعمت الوكيل، ذلك أنكرت إنها ثم فزوجها الوكيل فذهب بذلك،
 زوجها و قد عزلته و إن باطل، و التزويج هباطل هفالوكال يزوج أن قبل عزلته كانت فان ذلك في ينظر: يقولون: قلت قال ذلك؟ في قبلكم
: قال ثم: قال ،لهالوكا في عليه و اشترطت به أمرت مما شيئا يتعد لم إذا هالوكال من معها أنفق ما و على الوكيل، زوج ما على ثابت ويجفالتز

 اشهدوا الملاء« الخلا في و قالت الملاء في و أشهدت رجلا وكلت لو أنها يزعمون نعم: قلت بالعزل؟ تعلمه و لم وكالتها عن الوكيل يعزلون
 إلا هالوكال يبطلون لا غيره و في هخاص النكاح في الوكيل فعل ما جميع و ينقضون العزل، في تعلم أن بلا وكالته أبطلت«  و »عزلته قد اني
 أجور ما االله سبحان ، السلام عليه فقال ولد منه وقع إذا عوض منه ليس و الفرج لصاحبه عوض منه المال: و يقولون بالعزل، الوكيل يعلم أن
   الولد يكون و منه فرج، و هو فيه يحتاط أن و أحرى أحرى النكاح إن و أفسده الحكم هذا
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  استدلال پنجم -4-5     
تر زنا نموده است، يابد و چون مرد با مادر دخ حرمت در اثر زنا همانند حرمت با نكاح صحيح نشر مي

  .دختر اين زن بر او حرام است
اين استدلال تنها در موردي قابل طرح است كه رابطه از طرف زن زنا نبوده و : نقد و اشكال     

شود و به علتّ زنا با مادر، ازدواج با  در اين مورد زن مادر طفل محسوب مي. باشد داخل در موارد شبهه مي
اند، همان در غالب موارد زنا كه زن و مرد هر دو بر حرمت عمل خويش واقفاما . گردد دختر تحريم مي

باشد و با اين اشكال مواجهيم كه زانيه نيز مادر  طور كه طفل به پدر منتسب نيست به مادر نيز منتسب نمي
خواهد  در نتيجه مشكل همچنان پابرجا. دختر متولّد شده نيست تا بتوان گفت مرد با مادر او زنا نموده است

  .بود
  
  استدلال ششم -4-6 

آثار شرعي مترتبّ بر نسب شرعي است اما مورد نكاح استثنايي است و بر نسب غيرشرعي نيز مترتبّ 
  .پيشتر ذكر گرديد) ره(اين استدلال در بيان حضرت امام خميني . گردد مي

اين نظر آن است كه  ي آثار شرعي است به ظاهر مبناي چون حرمت نكاح از جمله: نقد و اشكال      
  :توان به دو دسته تقسيم نمود احكام را مي

ي عرفي، كه مصداق آن حرمت نكاح با محارم  احكام مبتني بر نسب نامشروع و رابطه: ي اول دسته -      
  است؛

  .ي شرعي مانند ارث احكام مبتني بر نسب و رابطه: ي دوم دسته -      
برد اما چون ولد طبيعي است حرمت ازدواج با او  ولد شرعي نيست ارث نمي به اين اعتبار، ولد زنا چون       

  . شود ثابت مي
اين «: اند كه بر اين استدلال اشكال نموده) 148و  147اي خويي، مسائل مستحدثه، قبله(برخي 

ر ي اثبات مشكل است؛ زيرا اگ تحقيق در مقام ثبوت و تصور قابل توجيه است، و لكن درمقام و مرحله
شود كه  ي ارث و محرمّات نسبي را مطالعه كنيم، روشن مي ي احكام را در نظر بگيريم و آيات  شريفه ادلهّ

اين درحالي است كه تفكيك . »ي آيات فوق به يك مفهوم است و تفكيك بين آنها دليل ندارد ولد در همه
وايات معتبر در مبحث ارث ي ر مذكور بدون دليل نبوده و ناشي از تخصيص اطلاق آيات ارث به واسطه
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به هرحال، چه گفته شود نسب به  1. اند است كه برخي فقها از آن تعبير به نفي نسب به اعتبار ارث نموده

نفي شده و چه گفته شود ولد در آيات ارث بر ولد نامشروع نيز شمول دارد و او ) در بحث ارث(اعتبار ارث 
ي اخبار، حكم توارث بين او و والدين منتفي شده است،  طهدر اينجا نيز به حقيقت ولد است اما به واس

در اين ترديدي نيست كه آثار نسب مشروع و نسب نامشروع يكسان نيست و اثبات . اختلاف در الفاظ است
  . ي روايات معتبري مانند روايت اشعري ممكن است اين تفاوت به واسطه

اند ولد زنا به طور كليّ نسب  فقهايي كه قائل: گفتها بايد گيري و جمع بندي استدلالدر مقام نتيجه 
اند كه هيچ يك خالي از اشكال و اقناع كننده براي پذيرش  ندارد، دلايلي براي حكم به حرمت نكاح آورده

از عبارت معظم له برداشت . راجح است) ره(از ميان اين اقوال ديدگاه حضرت امام خميني . اين حكم نيست
از . داند د نسب عرفي براي اطفال نامشروع را پذيرفته و اين نسب را داراي آثاري ميشود كه ايشان وجو مي

هر چند اين نسب به ظاهر  -توان استنباط نمود كه چون ولد زنا داراي نسب است  اين ديدگاه مي
ي حرمت نكاح  شود مشمول ادلهّ و در عرف و لغت فرزند محسوب مي  -غيرشرعي و فقط عرفي است

  .است
رسد علتّ حرمت نكاح ولدزنا با والدين آن است كه ولدزنا هم در لغت و عرف  هر حال به نظر مي به  

گرجي و (نظر برخي حقوقدانان . باشد مي) 2نساء، (ي تحريم  فرزند است و بنابراين مشمول عمومات ادلهّ
در «: انداست كه گفتهدر اين رابطه نيز قابل توجه ) 421و  420همكاران، بررسي تطبيقي حقوق خانواده، 

عرف ايران و بسياري از جوامع متمدن امروزي كودك نامشروع، فرزند والدين محسوب است و در قانون 
به همين دليل است كه قانونگذار و . مدني و فقه اماميه نيز اينگونه كودكان با والدين خود بيگانه نيستند

قارب نسبي را همانند فرزند قانوني و شرعي ممنوع و شارع ازدواج بين فرزند نامشروع و والدين و ساير ا
دانند؛ زيرا بين اطفال مشروع و نامشروع از جهت بيولوژيكي، ژنتيكي، اخلاقي و اجتماعي  حرام و باطل مي
  .»تفاوتي وجود ندارد

 حال آيا اين نسب عرفي فقط در بحث حرمت نكاح داراي آثار است يا آثار ديگري نيز بر آن مترتبّ   
  . است؟ پاسخ به اين سؤال را در ادامه پي خواهيم گرفت

  ماهيت نسب -5  

                                                 
، سيد حسن بجنوردي، القواعد هالارث لا مطلقاً و لذلك يحرم علي الزاني تزويج بنته من الزنا اجماعاً بل ضرور هنفي النسب بملاحظ-  1

 .48، 1419، قم، 1هادي، ، نشر 4، تحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايتي، هالفقهي
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اي مادي و امري حقيقي و خارجي است؛ آن منشاء  نسب امري انتزاعي است كه منشاء آن پديده

هنگامي كه صاحب نطفه و طفل متولدّ . است) تولّد(ي والد و مولود بودن  همان رابطه) منشاء انتزاع(خارجي 
شود، يا ذهن به درك رشد و  ي او به عنوان دو امر واقعي در ذهن مقايسه و تطبيق داده مي طفهشده از ن

ي نسب را بين صاحبان نطفه و طفل  پردازد، رابطه ي زن و مرد مي هاي طفل از نطفهنمو جنين و اندام
تند كه اعتبار صرف شاهد بر صحت اين نظر، نخست، آيات قرآني هس. نمايد متخلقّ از آن انتزاع و درك مي

-اي اعتباري تلقي مياگر نسب صرفاً رابطه) 5 و4؛  احزاب،  54فرقان،. (نمايند را براي ايجاد نسب رد مي

ي شد با اعتبار آن، ميان فرزند خوانده و زن و مرد پذيرندهگرديد، وجود و عدم آن در اختيار معتَبِر بود و مي
شاهد ديگر، . كه قرآن به صراحت اين نحو اعتبار را رد نموده استسرپرستي، نسب را اعتبار كرد در حالي 

در اين قوانين با اندك اختلافي . است) ي عقلاعرف و سيره(وضعيت قوانين و حقوق اكثر كشورهاي جهان 
در اين .ي طبيعي و واقعي موجود عنوان نسب انتزاع و بر آن آثار متعددي مترتبّ گرديده است از رابطه
تواند با وضع  نمي: گردد، قانونگذار، اولاًچون حقيقت نسب منتزع از امور واقعي و تكويني قلمداد ميقوانين، 

. تواند نسبي را كه وجود دارد نفي نمايد نمي: قانون نسبي را كه موجود نيست اثبات و ايجاد نمايد، و ثانياً
پذيرش بخشي از آثار نسب، بخاطر مصالح  البته اين سخن به معناي نفي اختيار و توانايي قانونگذار در عدم

  .يا مفاسد اجتماعي نيست
اي است كه توسط عرف، از پيدايش  نسب، رابطه«: توان نسب را چنين تعريف نمودبنابراين مي 

اين تعريف گوياي آن است كه نسب ماهيتي . »گردد انساني از انسان ديگر انتزاع و بر آن آثاري مترتبّ مي
 1دارد و امري صرفاً اعتباري نيست؛ لذا با رفع تشريعي مرتفع نمي گردد) اء خارجيبا منش(انتزاعي 

به علاوه شارع در قضيه ي نسب ملاكات عرفي را تقرير نموده است و چون عرف در ). 366بجنوردي، (
  ف نسبپذيرش نسب و نيز اعتبار و ترتبّ آثار غير از ولادت ملاك ديگري ندارد، بنابراين ميان انواع مختل

  . در ماهيت، تمايزي قائل نيست) مشروع و نامشروع( 
  )بحث لفظي(حقيقت عرفي نسب   -6   
ي ولد فهميده  ولد حقيقت شرعيه ندارد، بلكه هر چه از عرف و لغت درباره: مخالفين مشهور معتقدند   

ي عدم اصاله«ي شود، در لسان شرع نيز همان ملاك است و در صورت شك، جريان دو اصل معتبر يعن مي

                                                 
ولدا لها امر تكويني بمعني ان الانتساب بينه و بينها ليس امرا اعتباريا  هو الحاصل كون الولد المخلوق من ماء رجل و من بطن امرا -  1

 ....ه الشرعي نعم يمكن ان يرفعه الشارع باعتبار آثار. بالعرض خارجي و له حظ من الوجود في الخارج، و لا يرتفع بالرفع التشريعي
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) 138اي خويي، مسائل مستحدثه، قبله(بلا اشكال است» عدم ثبوت حقيقت شرعيه«و » النقل در الفاظ

  .ي اين سخن آن است كه چون ولد زنا در لغت فرزند است، در شرع نيز فرزند استنتيجه
  گردد اما اين مي هرچند لفظ ولد در معناي عرفي بر فرزند نامشروع نيز اطلاق: نقد و اشكال      

ي متشرعّه به معناي ولد مشروع نقل شده و اطلاق آن دچار تقييد شده و  لفظ توسط عرف و سيره 
.                                                                                                       بنابراين منصرف از ولد نامشروع است

ي چنين اشكالي آن است كه نخست اثبات لازمه. براي دفع اين اشكال بايد به لوازم آن توجه نمود
شويم كه  خوانند كه البتّه با دقتّ متوجه مي ي مردم متشرّع آن است كه ولد نامشروع را ولد نمي گردد سيره

ي متشرّعه و فقهاي  اي بايد اثبات گردد كه سيره سيره حتيّ در فرض اثبات وجود چنين. چنين نيست
پس چنين . نيز همين بوده كه اين اتّصال و تقرير توسط شارع محرز نيست) ع(ي معصومين  معاصر ائمه

به علاوه در حالتي كه مكتب عرف شيعه، روايات ضعيف . اي توانائي نقل يا تقييد حكم عرف را نداردسيره
داند و بر اين باور است كه ردع جز  به صورت جدي و متناسب با قوت  ردع عرف نميرا هم توانمند براي 

آيد، امكان  هاي مكرّر به ويژه در مواردي كه ميدان كاربرد عرف به شمار مي ي منع و نهي عرف و به وسيله
ي چنين سطهبا چنين قوتي كه عرف لفظي دارد به وا) 288 ،گلباغي ماسوله، درآمدي بر عرف(پذير نيست؛ 

  .گردد اشكالي از اعتبار ساقط نمي
  
  فقدان دليل بر نفي نسب از زنا -7  
نيامده كه ) كتاب و سنتّ(دليلي بر نفي نسب از زنا وجود ندارد و در هيچ يك از نصوص شرعي  

نسب ولدزنا ولد نيست و يا پدر شرعي ندارد؛ تنها نصوصي در باب نفي توارث وجود دارد كه ملازمه با نفي 
مگر (شود و آثار و احكام فرزند شرعي را دارد الا ما خرج بالدليل بنابراين ولدزنا به والدينش ملحق مي. ندارند

  ).آثاري كه با دليل شرعي به صراحت از اين نسب نفي گرديده باشد
ادعا را در اين  نگارنده نيز با دليل صريحي كه ولديت فرزند ناشي از زنا را نفي نمايد مواجه نگرديده و     

  .داند حد، قابل پذيرش مي
  تقييد حديث فراش، توسط ساير روايات -8  
حتيّ اگر حديث . اين استدلال متوجه مهمترين دليل استنادي مشهور يعني حديث فراش است  

ي اخبار خاص ديگري مقيد شده  فراش دلالت بر نفي نسب داشته باشد، اين دلالت و اطلاق آن به وسيله
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ماني كه مرد حر، عبد و مشرك : كه امام فرمودند) ع(ي محمد بن مسلم از امام صادق  ؛ مانند صحيحهاست
نمايند، بين آنان قرعه ) ي پدر و فرزنديرابطه(در يك طهُر با زني نزديكي كنند و سپس هر سه ادعاي ولد 

   1.دشود و فرزند اختصاص به كسي دارد كه قرعه به نام او بيرون آي انداخته مي
طباطبايي بروجردي، جامع الاحاديث الشيعه، (روايات ديگري مثل صحيح سليمان بن خالد و ابي بصير 

نيز وجود دارند كه همگي دلالت بر آن دارند كه در صورت نبود فراش، نسب ) 118و  117و  116، 21
او در فرض وجود  بنابراين حديث فراش تنها بر انتفاي نسب بين طفل و والد. ناشي از زنا صحيح است
در اين فرض به حكم شارع در حديث فراش، فرزند منتسب به صاحب فراش . فراش معتبر دلالت دارد

اما در غير اين فرض به مقتضاي ساير اخباري كه ذكر شد فرزند منتسب به والدين زناكار . شود محسوب مي
  .است

  
  لزوم رعايت عدالت -9         

. دشمني با جماعتي، شما را به ترك عدالت نكشاند: فرمايدي مائده ميرهسو 8ي قرآن كريم در آيه   
 2.كنيد آگاه استعدالت بورزيد كه به پرهيزگاري نزديكتر است و از خداوند بپرهيزيد كه خداوند به آنچه مي

  .گيرداي گسترده دارد و هم اعمال و هم آراء و نظرات را در بر ميبدون شك عدالت ورزي دامنه
  بيطرفي داوري و در كمالابراين  به   مقتضاي  اين آيه بايد دقت نمود و به  دور از  هر گونه پيشبن 

  زناكار احكام شرعي پيرامون حقوق اطفال نامشروع پرداخت، تا مبادا دشمني بحق با فعل قبيح  به بررسي
 .ما را از احقاق حقوق فرزندان بيگناه متولد شده از آنان دور نمايد

راستا برخي  از فقها در تأويل روايات پيرامون اطفال ناشي از زنا بر توجه تام به عدل الهي  در اين
گردد و اين توهم را  ايشان ضمن بيان رواياتي كه پيرامون طفل متولّد شده از زنا نقل مي. نمايند تأكيد مي
خدا نمايد و يا ولدزنا نجس است  شود اگرچه گناه نكند و اطاعت نمايند كه ولدزنا داخل بهشت نمي ايجاد مي

حاصل سخن آن كه هر روايتي : گويد و سپس تأويل برخي از اين روايات و رفع توهمات، در نهايت مي... و 
باشد مخالف با عدل الهي است و بايد به ] بيان طرد بدون دليل و مجازات بدون گناه ولدزنا[كه در مقام 

                                                 
، 5الكافي؛ جلد ، شيخ كليني، . في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه هاذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرا-  1

، ]چابي[، شيخ محمد رازي: ، تحقيق و تصحيح و تذييل14وسائل الشيّعه؛ ؛ حر عاملي، 491، 1367دار الكتب الاسلاميه، : ، تهران3چاپ 
  .567، ]تابي[دار احياء التّراث العربي، : بيروت

  .و لا يجرمنكم شنئان قوم علي ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي - 2



                        179                                                 انتساب طفل طبيعي به والدين در فقه اماميه و حقوق ايران  
گردد و اگر تاويل ممكن نبود بايد آن روايت طرح شده و از  نحوي تأويل گردد تا اين مخالفت برطرف

  ).382بجنوردي، القواعد الفقهيه، ( 1ي اعتبار ساقط گردددرجه
ي تكوين و تولد از زنا و عمل توان برداشت نمود كه هر چند ولد زنا به خاطر نحوه از اين سخن مي      

ه انحراف دارد و بر همين اساس از احراز منصب قبيح، در باطن خود اقتضاي بديها و تمايل بيشتري ب
منع شده است؛ اما بحث ما مسائل تكويني نيست بلكه بحث تشريع احكامي ... حساسي مانند قضاوت و 

اند و قبح چنين احكامي عقلاً قبيح. دهنداست كه طفل را در معرض تضييع، تضييق، ضرر و نابودي قرار مي
پس بايد از ايجاد تضييقات و محروميتهاي بدونِ دليلِ صريح   .باشدنها ميعقلي آنها كاشف از عدم تشريع آ

بخصوص كه عدالت به . براي ولدزنا اجتناب نمود و تا حد امكان برابري حقوقي او با ساير افراد را پذيرفت
 ها را نيز شاملمعناي صرف احترام به حقوق فعلي اشخاص نيست بلكه برابري در بهره برداري از فرصت

  ). 342، 1381مدرسي، (شود مي
آميز در مسير حركت و پيشرفت اجتماعي  هاي بيشتر يا تبعيضبر اين اساس قرار دادن محدوديت

  اولاد  ناشي از زنا يا در  روابط آنان به نحوي كه موجب منع آنان از به  كارگرفتن تمامي 
  .دالت خواهد بودها و به ظهور رساندن استعدادها و مواهبشان گردد، نقض عتلاش

  
  ي قابل پذيرش نظريه -10  
در ديدگاه . ديدگاه موافقان و مخالفان مشهور و دلايل هر يك از طرفين مورد بررسي قرار گرفت  

  . مشهور نوعي ملازمه بين نفي نسب و حكم حرمت زنا برقرار گرديده است
  مقدس به عبارتي شارعنيست؛ اي م تكليفي و وضعي ملازمهاما از نظر اصولي ثابت شده است بين حك

نمايند اما اين امر با بطلان مطلق و قانونگذار براي زنا حرمت قائل شده و زناكار را به شدت مجازات مي
  .اي ندارد عمل او و عدم نسب بين او و طفل ناشي از زنا ملازمه

ابل مجازات بودن بنابراين نفي نسب در مورد زنا نيازمند دليل ديگري غير از گناه بودن زنا و ق 
دلايل مشهور اعم از روايات و اجماع نيز همان طور كه بيان شد دلالت بر انتفاي نسب  .مرتكب آن است

رسد كه قول به عدم انتساب طفل ناشي از زنا و ساير اولاد نامشروع  پس به نظر مي. در مورد ولدزنا ندارند
  .كال نباشد و قول مخالف آن راجح استبه والدين و عدم صدق عنوان فرزند بر آنان خالي از اش

                                                 
  .كان في هذا المقام مخالفاً للعدل الالهي فلابد و ان يؤول و ان لم يمكن تاويله فلابد و ان يطرح هو الحاصل ان كل رواي..... - 1



  تمهش وشماره بيست  /هشتمسال  /فقه و حقوق اسلامي هايپژوهشفصلنامه                               180
  

  ر حقوقدنسب ناشي از زنا  -11      
طفل «: داردقانون مدني در خصوص نسب ناشي از زنا بيان مي 1167ي قانونگذار ايران در ماده 

قريب به اتّفاق حقوقدانان در خصوص معناي اين ماده برآنند كه . »شود متولّد از زنا ملحق به زاني نمي
توان فرزند زناكار  ماده طفلي كه از زنا متولّد شده است منتسب به زناكار نبوده و چنين طفلي را نميمطابق 
البته اگر عمل يكي از پدر و مادر به علتّ شبهه يا ). 321كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق خانواده، (دانست

صفايي و امامي، حقوق (ه خواهد بوداكراه، زنا يا در حكم آن تلقيّ نگردد، طفل منتسب به مشتَبِه و مكرَ
  اما آيا اين برداشت صحيح است و ماده در اين معنا صراحت دارد؟ ). 111و  110خانواده،

در پاسخ و به عنوان مقدمه بايد گفت از ديدگاه اصولي لفظي كه فاقد ظهور باشد و بروشني بر      
قابليت استناد . ع اجمال قابل استناد نيستمعنا و مفهوم خويش دلالت نكند، حجيت نداشته و پيش از رف

ماده در انتفاي نسب ناشي از زنا نيز منوط به صراحت حكم در معناي نفي نسب يا دست كم ظهور عرفي 
برخلاف آنچه كه . ي عرف و بناي عقلا اعتبار خواهد يافتچنين ظهوري با پشتوانه. آن در اين معنا است

رسد كه ماده چنين ظهوري  شود به نظر مي ب ناشي از زنا گفته ميدر مورد ظهور حكم ماده در نفي نس
ندارد و عرف نيز چون نسب اين گونه طفلي را پذيرفته و در ساير مواد قانوني نيز به تعريف متفاوتي از نسب 

در نتيجه . يابد نمايد، در داوري پيرامون معناي آن عدم الحاق را با عدم انتساب مترادف نمي برخورد نمي
ابهام ماده در دو لفظ . بيند راي درك عبارات به كار گرفته شده در ماده تفحص و رفع ابهام را ضروري ميب

  :نمود دارد
چون . اجمال موجود در لفظ زاني، به لحاظ ترديد در شمول آن بر زن زناكار است: »زاني« -لفظ اول 

. ماده در ارتباط با زن زناكار ساكت استزاني به معناي مرد زناكار است و با توجه به معناي ظاهري آن 
ي مذكرّ استعمال  در ماده به رغم آن كه در صيغه» زاني«اند لفظ  گفته) پيشين(البته برخي از حقوقدانان 

دانست و با اتكّاي به معناي ظاهري اين لفظ ) زانيه(توان آن را منصرف از مادر طبيعي  گرديده اما نمي
زيرا ممكن است اين . نامشروع و مادر طبيعي او را با تمام آثارش پذيرفت ي قانوني نسب بين طفل رابطه

) قول مشهور(از فقه اسلامي  1167ي  از سوي ديگر مقنّن در ماده. لفظ از باب تغليب استعمال شده باشد
قانون   884ي  مدلول ماده. تبعيت كرده كه از نظر آنان تفاوتي بين زاني و زانيه در انتساب طفل وجود ندارد

همان قانون كه  1166و  1165مدني مبني بر عدم توارث بين پدر و مادر و اقرباي آنان با طفل و نيز مواد 
كه در اشتباه بوده مشروع ) اعم از پدر و مادر(در موارد شبهه، نسب طفل را فقط به هر يك از ابوين 
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رسد ادعاي شمول لفظ زاني به نظر مي. تدانند نيز مؤيد عدم تفاوت زاني و زانيه در عدم الحاق طفل اس مي

  .باشداما ساير مطالب عنوان شده در باب نفي نسب ولدزنا محل تأمل مي. بر زن زناكار قابل پذيرش است
ي رفع آن پرداخته  در ادامه به چگونگي ابهام اين عبارت و نحوه: »شود ملحق نمي« -لفظ دوم      
رسد  عدم الحاق دو نظريه و ديدگاه عمده وجود دارد كه به نظر مي به طور كليّ در مورد معناي. شود مي
  :ي سومي را نيز بر آنها افزودتوان نظريه مي

  
  عدم انتساب و انتفاي نسب: ديدگاه اول -11-1        

اين حقوقدانان . غالب حقوقدانان معتقدند عدم الحاق به معناي عدم انتساب و نفي نسب است 
داند و چنين فرزندي از نظر قانوني با  با تبعيت از فقه اساساً فرزند ناشي از زنا را فرزند نميمعتقدند كه قانون 

در توجيه علت نفي نسب ) 183شهيدي، مجموعه مقالات حقوقي، (برخي . والدين خويش بيگانه است
تنها استثناي عدول  اند بنا بر ظاهر ماده قانونگذار زنا را مانع تحققّ نسب دانسته است، كه اين مورد گفته

نمايد براي انتساب طفل به  قانونگذار از نظر عرف در بحث نسب است و در ساير موارد كه زنا صدق نمي
  . شود شخصي كه صاحب نطفه است مانعي تصور نمي

نيز كه اصل را ترتبّ حكم نسب شرعي بر نسب ) 256نجفي، جواهرالكلام، (از عبارت برخي از فقها 
عبده بروجردي، كليات (برخي ديگر از حقوقدانان . گردد د، مانعيت زنا در انتساب برداشت ميان لغوي دانسته

يكي آن : در مورد اين حكم بر اين اعتقادند كه در نسب دو چيز شرط است) 305و   252حقوق اسلامي، 
بنا بر نظر اخير  .كه در عرف و عادت آنها را به يكديگر نسبت دهند و ديگر آن كه اين انتساب قانوني باشد

قانونگذار براي پذيرش و به رسميت شناختن نسب، علاوه بر انتساب عرفي شرطي ديگر را به تبعيت از فقه 
ي  ايي است كه در حكم رابطه ي جنسي مشروع يا رابطه ي طفل در اثر رابطه داند و آن تكون نطفه لازم مي

  . مشروع باشد
ي جنسي،  لحاظ فقدان شرط مشروعيت ذاتي يا حكمي رابطهچون زنا داخل در اين موارد نيست به 

پس قانونگذار با . باشدشود محترم نمي ي طبيعي و عرفي كه بين طفل و والدين زناكارش ايجاد مي رابطه
  . نمايد اعتبار نكردن نسب، والدين طبيعي را از حقوق والدين مشروع محروم مي

زيرا به طور قطع بين مانعيت زنا . ا نظر اول متفاوت استبه ظاهر اين نظر، نظر غالب است و البته ب
  .يا در حكم آن، تفاوت وجود دارد) ازدواج(در انتساب و شرط بودن تحققّ نسب در چارچوب شرعي 
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  نفي آثار يا اثري از آثار نسب: ديدگاه دوم -11-2      
پس ولدزنا نسب . شود ه و بدان اعتنا نميبرخي معتقدند در مورد ولدزنا نسب تنها به اعتبار ارث نفي شد      

). 145اي خويي، مسائل مستحدثه، قبله(گردددارد و در ساير جهات شرعاً و لغتاً به زاني و زانيه ملحق مي
 – 617ي شماره  اين نظريه در مذاكرات اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رأي وحدت رويه

دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور، مذاكرات (گرفته است نيز مطرح و مورد تأكيد قرار 3/4/1376
  ).216 -214و آراء هيأت عمومي ديوانعالي كشور، 

  
  ي فراشعدم جريان اماره: ديدگاه سوم -11-3  

آن كه برخلاف طفل . توان معناي ديگري را از عدم الحاق برداشت نمودعلاوه بر معاني ياد شده مي        
پس . ي فراش به زاني ملحق نمود ي اماره توان به واسطه ي مشروع، طفل متولّد از زنا را نمي ابطهمتولّد از ر

يكي از قرائني كه اين . ي فراش در نسب ناشي از زنا راه ندارد معناي سوم عدم الحاق آن است كه اماره
ي  قرينه. اص به مرد داردنمايد  استفاده از لفظ زاني در ماده است زيرا فراش اختص احتمال را تقويت مي

در باب . باشد به بعد قانون مدني مي 1158؛ يعني مواد 1167ديگر مباحث مطروحه در مواد سابق بر ماده 
به دو نوع نسب  1166ي  ماده. شود تعريفي از نسب مشاهده نمي) باب اول كتاب هشتم قانون مدني(نسب 

ر مواد مسائل اثباتي يعني آيين نفي ولد، مفهوم در ساي. نمايد يعني نسب مشروع و نامشروع اشاره مي
. اي قانوني در اثبات نسب مشروع بيان گرديده است ي فراش و موارد جريان اين اماره به عنوان اماره اماره

ي ساير مواد و ناظر بر بحث اثباتي نسب باشد و  نيز در ادامه 1167ي  پس اين احتمال وجود دارد كه ماده
. گردداز عبارات برخي حقوقدانان نيز اين معنا استفاده مي. ود يا انتفاي نسب براي ولدزنانه بحث ماهيتي وج

  .رسدتر به نظر ميالبته در قياس با دو معناي پيشين احتمال اخير ضعيف) 67كاتوزيان، حقوق خانواده، (
  
  ديدگاه قابل پذيرش        -11-4      

همان طور . اند عناي عدم الحاق از ديدگاه مشهور فقها تبعيت نمودهبسياري از حقوقدانان براي درك م       
  . نمايند شوند آن را حمل بر مشهور فقها مي كه در عمل، هرگاه با سكوت يا اجمال مواد قانوني مواجه مي

اما پذيرش  مشهور در موارد اجمال قانون منوط به عدم احراز منظور مقنّن با توجه به ساير مواد 
كند  ها است و معناي واقعي آن را بيان مي روح قانون جوهر آن و محرّك واژه. و روح قانون استقانوني 
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پس اگر بتوان با استفاده از آن ابهامات قانون را روشن نمود و رفع اجمال نمود به لحاظ عدم اجمال، ديگر 

يري روح قانون و عبارات حال كه در تجزيه ناپذ. رسد نوبت به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر نمي
پس حمل موارد ) 216هاي تفسير قوانين مدني،نوبخت، شيوه(قانون در جهان واقعيت نبايد ترديد كرد؛ 

بخصوص اگر توجه كنيم كه مقنّن خود در موارد . اجمال بر مشهور فقها آخرين راه حل رفع اجمال است
ها و آن را با وجود عدم شهرت، در مباني و استدلال اي از احكام قانوني، قول ضعيف را برگرفته زيرا عديده

بنابراين معناي ماده با توجه به . تر يافته است تر و قوي نيز در كاربرد عملي آن در روابط اجتماعي درست
ساير مواد مرتبط مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا روشن شود آيا مقنّن به طور كليّ در اين مسأله از نظر 

  .نموده يا خير مشهور پيروي
  

  قانون مدني  884ي  ماده -11-5      
اين ماده به بحث ارث ولد زنا پرداخته و به صراحت حكم به نفي توارث بين طفل ناشي از زنا با 

برخي اين حكم را در تأييد عدم انتساب ولدزنا به والدين مورد اشاره قرار . والدين و اقارب آنان نموده است
نسب را نفي كرده باشد خود به خود آثار نسب از جمله توارث  1167ي  پرسش نمود اگر ماده اما بايد. اند داده

منتفي خواهد بود؛ پس چه لزومي به اختصاص دادن حكمي صريح به عدم توارث بود؟ نيز بايد پرسيد چرا 
نفقه ترك نموده  را در ساير آثار مانند حضانت، ولايت و) بيان صريح نفي يك اثر خاص(قانونگذار اين رويه 

و اين آثار را به صراحت رد ننموده است؟ آيا اين عدم رد ساير آثار به معناي پذيرش تلويحي آنها و به 
مورد اشاره  »ابوين«و  »مادر«، »پدر«عبارتي وجود نسب نيست؟ به علاوه اين ماده زاني و زانيه را با الفاظ 

بر آنان و گوياي وجود نسب عرفي بين طفل و والدين ي صدق عناوين عرفي مذكور  دهد كه نشانه قرار مي
از سوي ديگر ماده پس از موادي آمده كه متضمن حكم قانونگذار مبني بر مانعيت قتل، كفر . نامشروع است

و برداشت منطقي از اين ترتيب آن است كه .) قانون مدني 883تا  881مواد . (و لعان براي ارث هستند
). 78، 1، )ارث(جعفري لنگرودي، دوره حقوق مدني(داند ي موانع ارث مي را نيز از جمله قانونگذار تولّد از زنا

  .معني خواهد بودبي)  نسب(واضح است كه مانعيت نيز در صورت نبود مقتضي وراثت 
  قانون مدني 1045ي  ماده -11-6     

ه قرابت حاصل از شبهه يا نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچ: در اين ماده مقرّر گرديده است
  . زنا باشد
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آنان حاضر به پذيرش اين كه حكم حرمت نكاح . هاي طرفداران مشهور مطالعه گرديدپيشتر استدلال      
بين طفل و والدين او ناشي از قرابت موجود بين آنان است نبوده و مبناي اين حكم را اجماع و غير آن 

كه  -قانون مدني گوياي آن است كه در اثر زنا نيز قرابت  1045 يبيان قانوگذار در ماده. دانستند مي
گردد و به علتّ اين قرابت و نسب موجود، طفل ناشي از  حاصل مي  -مترادف با نسب در معناي عام است

گر در اين ماده نيز اختلاف نظر مقنّن و مشهور فقها جلوه. تواند با اقارب نسبي خويش ازدواج نمايد زنا نمي
در حالي كه در فقه مباحث بيشتر پيرامون علتّ حرمت نكاح بين طفل و والدين مطرح شده است و . است

مقنّن حرمت نكاح را ناشي از قرابت دانسته و آن را به تمامي . در اين مورد هم اختلاف شديدي وجود دارد
  .ذار داردهمين امر دلالت بر پذيرش نسب عرفي از ناحيه قانونگ. اقارب نسبي تسريّ داده است

  
  قانون اساسي 20اصل  -11-7     

ي افراد ملتّ اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از  همه:  دارد اين اصل بيان مي
  . ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند همه
ل ناشي از زنا و رد تمامي آثار نسب كه ملازمه با پذيرش اين معنا با پذيرش معناي انتفاي نسب طف      

حال آن كه در موارد ابهام و اجمال قانون عادي . دارد، تعارض ماده با اصل مذكور اجتناب ناپذير خواهد بود
بايد معنايي را پذيرفت كه با اصول قانون اساسي موافق به نظر برسد، زيرا فرض اين است كه قانونگذار 

بنابراين به مقتضاي ). 147كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق خانواده، (كند يچ گاه از آن اصول تجاوز نميه
  . قانون اساسي بايد اجمال ماده را به نحوي تفسير كرد كه تبعيض به حداقل برسد 20اصل 

پيروي ننموده رسد قانونگذار ايران به طور كامل از مشهور فقها  بر مبناي آنچه گذشت به نظر مي      
  .است
توان ادعا نمود كه حكم عدم الحاق تنها ناظر بر توارث است و نه نفي نسب  با جمع مواد قانوني مي      

- تر و قابلها قويبنابراين ديدگاه دوم نسبت به ساير ديدگاه. ناشي از زنا يا نفي تمامي آثار اين نسب

   . باشد تر ميپذيرش
ه اگر قانونگذار منظورش عدم الحاق در ارث بود چرا به صراحت بيان ممكن است اشكال گردد ك     

توان مبناي ماده را در عبارات ي بيان قانونگذار وارد است؛ ميننموده است؟  به رغم آن كه اشكال بر نحوه
  . فقها يافت
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حلي، (استدر عبارات فقها، بيشتر در بحث آثار نسب و بخصوص ارث استعمال شده » عدم الحاق«لفظ      

هرچند فقهاي طرفدار مشهور در عبارات ديگري ). 258و  257؛ نجفي، جواهرالكلام، 78، 9مختلف الشيعه، 
و  120، 12؛ محقق كركي، جامع المقاصد، 276و  275همان، (اندنيز استفاده نموده» عدم انتساب«از لفظ 

191 .(  
- ند اين فقها به صراحت در حكم خود بيان ميپس اگر قانونگذار قصد پذيرش نظر مشهور را داشت مان     

اما در حكم خود از اين لفظ صريح در نفي نسب . نمود كه ولد زنا نسبي ندارد يا منتسب به والدين نيست
  .  استفاده نكرده است

  
  نتايج و پيشنهادات -12       

اثر يا آثار خاصي از نسب و  نفي نسب طفل متولد از زنا و ساير روابط نامشروع، تنها به اعتبار -1       
  . بخصوص ارث است

در اين ديدگاه نفي نسب، به معناي نفي اصل نسب نيست و فقط به معناي عدم توجه شارع يا مقننّ        
به نسب، در مقام ترتبّ اثر خاص است؛ به عبارتي نسب موجود در برخي احكام و آثار به رسميت شناخته 

ي ادلهّ كه دلالت بر عدم توارث بين ولدزنا و والدين دارند سازگارتر بوده و قابل اين نظر با مقتضا. شود نمي
  .پذيرش است

اي  زيرا هنگامي كه شارع حكم عرف را در قضيه. از ديدگاه اخير نسب عرفي ولدزنا نيز شرعي است       
د بود؛ بنا بر اين نسب تقرير نمايد، اين حكم به يك اعتبار حكم عرف و به اعتبار تقرير حكم شارع خواه

  .توان شرعي قلمداد نمود عرفي را مي
ي نسب طفل متولد از زنا، شارع اين نسب را رد نموده و حكم  ممكن است اشكال شود كه در قضيه      

اما در واقع اين اشكال فاقد دليل متقن بوده و آنچه به عنوان دليل شرعي بدان . عرف را نپذيرفته است
  .و منصرف از اصل نسب است) ارث(تنها ناظر بر اثر خاص استناد مي گردد 

اشكال قابل طرح ديگر آن است كه با اين سخن كه نسب عرفي، شرعي است تمايز ميان نسب        
پاسخ آن است كه . شودمشروع و نامشروع برداشته شده و نسب ناشي از زنا هم نسب شرعي دانسته مي

عي به معناي برداشتن مرز بين نسب مشروع و نامشروع و پذيرش شرعي قلمداد نمودن نسب عرفي و طبي
  .يكسان بودن اين دو از تمامي جهات نيست
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نسب مشروع در معناي خاص خود منصرف از نسب ناشي از زنا است، زيرا شرايط شرعي تكون نطفه،        
  .در نسب ناشي از زنا محققّ نگرديده است

ي دن نسب، پذيرش نسب عرفي طفل متولّد از زنا توسط شارع به وسيلهدر واقع منظور از شرعي بو        
شناختن اين نسب در تمامي مقولات و آثار، همانند نسب داراي شرايط تقرير است؛ اما به معناي به رسميت

  .باشندي آثار متمايز ميدر نتيجه نسب مشروع و نامشروع تنها در زمينه. شرعي نيست
شود، به ظاهر مشهور فقها را  يران اگرچه با عبارت طفل متولّد از زنا ملحق به زاني نميقانونگذار ا -2      

پذيرفته است؛ اما با توجه به ساير مواد قانوني كه به وجود نسب براي طفل ناشي از زنا اشاره دارند و نيز با 
توارث بين ولدزنا و  و نفي انحصاري) م. ق1166(ي مشروع و نامشروع توجه به تقسيم نسب به دو گونه

شود دشوار است و بايد از ظاهر ماده دست  والدين طبيعي، پذيرش معناي نفي نسب براي عبارت ملحق نمي
  .كشيد
با . باشدگويند نمي در واقع عدم الحاق مورد نظر قانونگذار به طور دقيق آن چيزي كه مشهور فقها مي      

رسد عدم الحاق تنها ناظر بر  ي قانونگذار هستند به نظر مي اراده لحاظ ساير مواد قانوني كه به نحوي مبين
قانون مدني نه نفي نسب، بلكه نفي آثار و آن هم نه نفي تمامي آثار بلكه  1167ي  ارث است و مدلول ماده

تفاوتي ) پدر و مادر طبيعي(نفي اثري خاص يعني ارث است كه البته در اين حكم بين زن و مرد زناكار 
  . داردوجود ن

در صورت مراجعه به فتاوي و منابع فقهي معتبر براي رفع ابهام مواد قانوني پيرامون نسب طفل  -3      
ديدگاهي كه  -به عنوان ولي فقيه در تعارض با مشهور فقها است ) ره(متولد از زنا، چون نظر امام خميني 

 - ن عالي كشور قرار گرفته استهيأت عمومي ديوا 3/4/1376 -617ي شماره  مبناي رأي وحدت رويه
  . ي قضايي نيز اين معنا را پذيرفته است پذيرش نظر معظم له ارجح است و البته رويه
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